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مروری بر «زن پلید» 
نوشته ایرن نمیروفسکی
عشق، جنایت 

و دیگر هیچ
ایــرن  نوشــته  پلیــد»  «زن  شــرق: 
نمیروفســکی با نام تمثیلــی «الیزابت 
یــا ایزابل» تنها یک قصه نیســت، بلکه 
نفــوذ به لایه های پیــدا و پنهان افکار و 
عوالــم زنانه با نگاهی روان شــناختی و 
جامعه شناختی است. مترجم این کتاب 
معتقد اســت «زن پلید» روایت باورها و 
رفتارهای زنان در مورد مقولاتی همچون 
عشق، زیبایی و روابط با دیگران و مهم تر 
از همه قضاوت در مورد دیگران اســت. 
«زنی وارد جایگاه متهم می شود: متهم 
به قتل معشــوق جوانش. شهود برای 
شهادت در مورد شخصیت او فراخوانده 
می شوند. گلادیز آیزناخ در سکوت گوش 
می دهد و به جرم خود اعتراف می کند؛ 
امــا از توضیــح چرایی قتــل خودداری 
می کنــد ». در برابــر دادگاه و ســؤالات 
پرشــمار قاضــی و هیئت منصفه مدام 
می گویــد «بله» و بــا جواب های مثبت 
لب به اعتراف می گشاید و سعی دارد از 
خودش دفــاع کند  اما چندان توضیحی 
نمی دهد و کار که ســخت می شــود و 
سؤالات پرتکرار مطرح می شود، می گوید 
دیگر جــواب نخواهــم داد. شــاهدان 
به نوبت ســر می رســند و روایتی از روز 
جنایت می دهند و بعــد نوبت به دفاع 
متهم می رســد که می گوید خواسته ای 
ندارد. و بعــد حاضــران دادگاه را ترک 
می کننــد؛ بــاران می بارد بــا قطره های 
درشــت و نامنظم. رهگــذران بی اعتنا 
می گذرنــد و حرف هــای روزمــره آنان 
در باد به ســمت تاریک و آرام رود سن 
به محض  می رود. «همان طور که مردم 
تمام شــدن یک نمایــش، نقش آفرینان 
را فرامــوش می کننــد، هیچ یــک دیگر 
بــه گلادیز آیزنــاخ فکر نکــرد. او نقش 
خــود را ایفا کرده بود. نقشــی با پایانی 
نســبتا پیش پاافتاده. جنایتی از عشق... 
عبارتی نسبتا ســاده... سرنوشت او چه 
خواهد شــد؟ آینده او برای کســی مهم 
نبود. همچنین گذشــته او ». مترجم در 
مقدمه کتاب اشاره می کند که ایزابل، نام 
اصلی داســتان بار معنایی منفی دارد و 
معانی مختلف آن انبوهی از برداشت ها 
همچون اغواگر و خائن را به ذهن متبادر 
می کنــد. در عین حال، ایزابــل برگرفته از 
یکی از شخصیت های عهد عتیق است؛ 
همســر پادشاهی که نه به خاطر اخلاق 
سست خود  بلکه به دلیل متقاعد کردن 
شــوهرش، شــاه آخاب، به طرد خدای 
اســرائیل برای پرســتش خدای فنیقی، 
بعل، محکوم می شــود. ایزابــل از بت 
دیگری سخن می گوید: زیبایی که قدرت 
است و زندگی و ارزش آدمی را مشخص 
می کند. داستان ایزابل همچنین مطالعه 
روان شــناختی در باب زنی اســت که از 
پیر و فرسوده شــدن ترس دارد و شیفته 
زیبایی اســت. نمیروفســکی در ایران با 
رمان «سوئیت فرانسوی» شناخته شده 
است که از شاهکارهای ادبی قرن بیستم 
است و با ترجمه درخور مهستی بحرینی 
منتشر شده است. در مقدمه «زن پلید» 
بیوگرافی مختصری از ایرن نمیروفسکی 
و کارنامــه ادبی او آمــده و به این کتاب 
نیز اشــاره شده اســت. نمیروفسکی در 
ســال ۱۹۰۳ در کی یف و در خانواده ای 
مرفــه به دنیا آمــد. او در جریان انقلاب 
روســیه به فرانســه مهاجرت کرد و در 
سوربن به تحصیل پرداخت. نوشتن را با 
داستان دیوید گولدر آغاز کرد که شهرت 
بسیاری برای او در پی داشت. بعد از آن 
او داســتان های بســیاری منتشر کرد که 
مشهورترین آنها شــاید همان «سوئیت 
فرانسوی» باشد. نمیروفسکی از قربانیان 
فاشیســم اســت که در ســال ۱۹۴۲ در 

ارودگاه آشویتس جان باخت.

مروری بر رمان 
«کی، کجا و چگونه آقای ایزدی دیوار صوتی را می شکند؟» 

فراز و فرود آقای ایزدی

احســان فولادی فرد در رمــان «کی، کجا و چگونه آقــای ایزدی دیوار 
صوتی را می شــکند؟» به دنبال پرداختی ماندگار در شخصیت پردازی 
بوده است. آقای ایزدی شخصیت اول این رمان، تمام عناصر لازم را برای آرک 
یا قوس شــخصیت دارد و وجود این گونه شــخصیت پردازی  بی شک نیازمند 
چینــش دقیق و درســت قصه اســت که فولادی فــرد به خوبــی آن را اجرا 

کرده است.
آقای ایزدی کارمند شهرداری است. همسرش را از دست داده و با دختر و 
مادر پیر و ناتوانش زندگی می کند. آوا دختر آقای ایزدی نوجوان است و آنچه 
از زندگــی آنها می خوانیم، ارتباط صمیمانه ای بیــن پدر و دختر وجود ندارد. 
او مشــکل شنوایی دارد و در خلال قصه متوجه می شویم که سبب این اتفاق 
انــگار آقای ایزدی بوده اســت که در روزی بارانــی و پرصاعقه او را که دختر 
کوچکی بوده، در خانه جا گذشــته و دختربچه هم از شدت ترس آن قدر جیغ 

کشیده که به شنوایی و کلامش آسیب رسیده است.
آقای ایزدی عاشــق دختر کتاب فروشی است که در طول رمان سعی دارد 
با او ارتباط برقرار کند. نحوه قرارگرفتن و روایت این شخصیت ها که بخشی از 
رمان هستند، باعث می شود رفتار آقای ایزدی بهتر درک شود؛ اما خط اصلی 
رمان چیزی دیگر است. آقای ایزدی کارمند شهرداری شهر کوچکی است که 
یکی از معضلات این شــهر وجود سگ های ولگرد است. این سگ های ولگرد 
به بچه ها و آدم هایی که توان دفاع از خودشــان را نداشته اند، آسیب زده اند و 
حالا بعد از صحبت درباره افتتاح مرغ داری بزرگی در شــهر، این ترس به دل 
شــهردار رخنه کرده که نکند وجود این سگ ها به مرغ داری آسیب وارد کند. 
شهردار از آقای ایزدی می خواهد که با خوراندن سم به سگ های شهر آنها را 
از بین ببرد. آقای ایزدی تا این قسمت از رمان، فردی معمولی ساخته شده که 
به طور کلی فردی منزوی و درون گرا است و هدف هایش در زندگی هدف های 
بزرگ و مهمی نیســتند؛ اما گویا برای رسیدن به آرمان هایش در دلش ترسی 

وجود دارد که مانع او است.
با این حال قصه از قبول وظیفه آقای ایزدی شــروع می شود و شخصیت ها 
و خرده روایت ها آهسته  آهســته بــه دنبال خط اصلی روایــت جلو می آیند. 
شــخصیت آقای ایزدی که ابتدا توانایی از بین بردن ســگ های ولگرد شهر را 
نداشــت، آهسته آهسته دستخوش تغییرات وسیعی می شود و در پایان رمان 
ما با شخصیتی روبه رو می شویم که دیگر آن آدم قدیم نیست. با اینکه قوس 
شــخصیت، ماهیت وجودی آقای ایزدی را برای ما نمایان نمی کند؛ اما اینکه 
آدمی خنثی اما بی آزار در پایان قصه همان آدم خنثی اســت، پرده از بسیاری 
از مسائل و پرسش های ایجادشــده رمان برمی دارد. کشتن سگ های شهر به 
دســت آقای ایزدی در پیونــد با ارتباط او با مادرش، دختــرش و فائزه، دختر 
کتاب فروش، قرار می گیرد. در طول قصه تضادهای مهمی ایجاد می شود که 

می توان از دو منظر روان شناختی و نشانه شناسی به آن پرداخت.
از منظر نشانه شناســی و شاخصه هنر مدرن، مهم ترین رکن عدم قطعیت 
است. در رمان «کی، کجا و چگونه آقای ایزدی دیوار صوتی را می شکند؟» این 
امر به خوبی لا به لای شــخصیت و قصه به وجود آمده است و تا بخش های 
پایانی رمان عدم قطعیت حفظ می شود. نکته دیگر تقابل های دوگانه است. 
آقای ایزدی در ارتباط با جامعه و زندگی از یک  ســو فردی ترسناک و ددمنش 
جلوه می کند و از سوی دیگر فردی بیچاره و بدشانس که هرگز کام زندگی به 
دهانش شیرین نبوده است. گاه انگار این ددمنشی است که بر روی سرنوشت 
تلخ زندگی اش ســایه انداخته و گاه برعکس، انگار این زندگی شکست خورده 
او اســت که باعث شــده از دل آقای ایزدی آدم ترسناکی بیرون بیاید. منظور 
از فرد ترســناک این اســت که او در طول کشتن ســگ های ولگرد شهر بدون 
اشتباه پیش می رود، اوایل کار حس ترحم و ناراحتی دارد؛ اما هر قدر که پیش 
می رود، حرفه ای تر و کارکشته تر می شود؛ اما بعد از کشتن آخرین سگ ولگرد 
شهر، به شکل اتفاقی سگی را در خیابان می بیند که چند روز پیش آن را کشته 
بوده اســت. او مردد می شود و حتی فکر می کند آن سگ، سگِ دیگری است؛ 
اما وقتی نزدیک ســگ می رود، اطمینان پیدا می کند این همان ســگ ماده ای 
است که چند روز پیش کشته بود. دقیقا در این قسمت از رمان وجود منفی و 
شیطانی ایزدی بیرون می زند. نویسنده در این صحنه که ایزدی به شکلی کاملا 
ترسناک و خشن سگ را از بین می برد، با به کار بردن کمترین مقدار فضاسازی 
و اضافه گویی صحنه را در زمان و مکان درســت ترسیم می کند و این قسمت 

کوتاه به خوبی ماهیت رمان و شخصیت پردازی را کامل می کند.
در تمــام رمان صحنه های خاص و دقیق زیادی وجود دارد که می توان از 
منظر روان شناختی آنها را بررسی کرد. نویسنده بدون کمک گرفتن از فلاش بک 
-گذشــته- قصه را در حال تعریف می کند و حرکت در زمان حال با اشاره به 
یک سری جزئیات جلو می رود که باعث می شود خواننده به گذشته شخصیت 
ایــن رمان پی ببرد. یکی دیگر از صحنه های این رمان که نقطه مقابل صحنه 
ددمنشــانه او اســت، صحنه ای اســت که آقای ایزدی به یک تاکسی تلفنی  
بســته ای می دهد که به فائزه برســاند؛ آن بســته هدیه ای است که مخفیانه 
ایزدی برای فائزه ارســال می کند. این قســمت خجالتی بودن شخصیت برای 
ما ارائه می شــود. یــا مثلا صحنه ای که دختر کتاب فــروش بعد از برخورد با 
آقای ایزدی و سؤال درباره ارسال هدیه که کار او بوده یا نه، موضوع را کتمان 
می کند. صحنه دیگری هم وجود دارد که نقطه درخشــان شخصیت پردازی 
آقای ایزدی است، تقریبا بعد از ارتباط صمیمانه ایزدی با فائزه، به نوعی فائزه 
شــروع به سوءاستفاده یا به اصطلاح تیغ زدن آقای ایزدی می کند. خود ایزدی 
متوجه این امر است و می داند فائزه دارد از پول ناچیز او سوء استفاده می کند؛ 

اما به روی خودش نمی آورد.
به طور کلــی رمــان «کــی، کجــا و چگونه آقای ایــزدی دیــوار صوتی را 
می شــکند؟»، پر از صحنه هایی اســت که در زیر لایه شــخصیت پردازی قرار 

می گیرد. هر صحنه حاوی یک وجه از وجوه شخصیتی آقای ایزدی است.
در کلام آخر باید گفت احســان فولادی فرد تمرکــزش را روی نقطه قوت 
رمان گذاشته و آن را به خوبی پیش برده است. شخصیت آقای ایزدی جزء آن 
دســته از آدم هایی قرار می گیرد که در زندگی شــهری و مدرن در حال گذران 
زندگی هســتند؛ آدم هایی که در عین منفعل بودن می توانند رمانتیک باشند و 

همچنین توانایی کشتن چندین و چند سگ را هم داشته باشند.

شکل های زندگی: نویسنده و رئالیسم شوروی

اکتبر در آسمان ایران
عطف نگاه

فرهنگفرهنگ

محمدمعین شرفائی
متافیزیــک به یک تعبیر یعنی ســاده کردن امور تا بتوان برای 
آن راه حل پیدا کرد. «رئالیســم سوسیالیســتی» نمونه ای از درک 
متافیزیکی از جهان اســت، صحبت از رئالیســم سوسیالیســتی 
به رغم آنکه اکنون موضوعیت خود را از دست داده، بیشتر به آن 
علت اســت که دهه های متوالی سیاست غالب بر عرصه ادبیات 
معاصر ما بود، ولی یکباره همچون ســایر ســنت های فکری رها 
شده و کمتر درباره اش صحبت می شود، گویی اساسا چنین سنتی 
وجود نداشــته اســت، در حالی که بخش مهمی از نویسندگان ما 
متأثر از چنین رئالیستی شــروع به داستان نویسی کردند. رئالیسم 
سوسیالیستی در اصل متکی بر ایده تکاملی است، یعنی پیشاپیش 
به این متافیزیک استوار است که جامعه در نهایت روندی تکاملی 
دارد؛ روندی که صرفا مبتنی بر تکامل فردی نیســت بلکه مبتنی 
بر روابط دیگری میان فرد و جامعه اســت، روابطی که ناهمساز 
نیستند که برعکس سازگاری شان و تعاملشان با یکدیگر بیشتر از 
گذشته است. شخصیت ها در این داستان ها طوری تنظیم شده اند 
کــه نه فقط از لحــاظ فکری و معنوی غنی تر می شــوند  بلکه به 
سوی آگاهی اجتماعی بالاتری گام برمی دارند و دیگر خلق وخو و 

خصلت های تیپ اجتماعی شان نیز به دنبالشان می آیند.
«چگونه فولاد آبدیده شــد» نویســنده نیکولای آستروفسکی 
(۱۹۳۲- ۱۹۰۴) اثــر ایدئولوژیــک نیرومندی اســت که تأثیری به 
همان انــدازه نیرومند در تهییج بخشــی از ادبیات مــا ایفا کرد. 
قهرمان داستان پاول کورچاگین از خانواده ای فرودست شخصیتی 
با اراده و پیگیر اســت که برای دســت زدن به فداکاری های بزرگ 
مصمم اســت. جهان از نظر پاول مانند شــخصیت پردازی های 
این نوع رئالیســم -رئالیسم سوسیالیســتی- از خطوطی روشن و 
مستقیم تشکیل شده است. پاول انسانی با سرشت قهرمانی است، 
اما از نظر «رئالیسم سوسیالیستی» قهرمانی اش نتیجه شجاعتی 
صرفا تهییج شــده و بی محابا نبود، بلکه از خدمــت جانبازانه و 
داوطلبانه به آرمانی بزرگ تر و کلی تر از خود سرچشمه می گرفت. 
با این حال آستروفســکی که زندگی اش شــباهتی آشکار به پاول 
داشت، می کوشــد قهرمانی های پاول را از شرایط زنده و موجود، 
یعنی شرایط تاریخ جدا نکند تا ایده از پیش تعیین شده خود را بر 
داستان اعمال کند، ایده ای مبتنی بر این نظر که تاریخ گرایی اندیشه 
زیبایی شناســی –اســتتیک- خود را که صفت ماهوی رئالیســم 

سوسیالیستی است بروز می دهد.
در رئالیســم سوسیالیســتی منافع جمع اولویت قرار می گیرد 
و به تدریج هدف فردی شــخصیت های داســتانی می شــود. این 
اتفاق طی روندی بغرنج انجام می گیرد که شامل رشد اخلاقی و 
ایدئولوژیک شخصیت های داستانی نیز می شود. پیوند میان رشد 
و ارتقای روحی افــراد در رابطه با چیزی کلی تر به نام جامعه یا 
تاریخ، مضامین بسیاری از رمان های رئالیسم سوسیالیستی را شکل 
می دهد، مانند رمان «مادر» اثر ماکســیم گورکی که در آن پاول و 
مــادرش طی روندی توأم با آگاهــی در نهایت جذب جریان کلی 
پیشرفت  یا همان تکامل تاریخی می شود. «دنیا»ی مادر گورکی و 
فرزندش پاول مانند آن پاول دیگر در «فولاد چگونه آبدیده شد»، از 
خطوطی روشن و مستقیم تشکیل شده است و در حقیقت جهانی 

ساده شده است که مرزهای آن روشن است.
از دیگر آثار مهم رئالیسم سوسیالیستی، 
داســتان معروف «شکســت» اثــر فادایف 
(۱۹۵۶- ۱۹۰۱) است. فادایف نویسنده مهم 
در رئالیســم سوسیالیستی اســت. او علاوه 
بر «شکســت»، رمان های دیگــر مانند «گارد 
جوان» نوشــته اســت. در «شکســت» اما 
ایده های رئالیســتی اش با صراحت بیشتری 
مطــرح می شــود. در ایــن رمــان ماجرا به 
گروهی پارتیزان برمی گــردد که علیه ارتش 
سفید ارتشی متشکل از قوای نظامی روسیه 
تــزاری و نیروهای چندملیتــی علیه دولت 
تازه تأســیس شــوروی می جنگنــد. فادایف 
در این داســتان دو گروه از شــخصیت های 
مختلــف را در مقابــل هم قــرار می دهد و 
اختلافات میان آنها را به موقعیت اجتماع و 
خصلت های طبقاتی هر کدام ربط می دهد. 
در این داستان شخصیت ها که بیانگر دو تیپ 
اجتماعی متفاوت اند، نمایی از کلیت جامعه 

و تاریخ هســتند. افرادی مانند میچک و پیــکا در یک طرف و در 
طرف دیگر لوی  سون و دیگر اعضای واحد پارتیزانی قرار دارند. به 
نظر فادایف، طیف اول یعنی پیکا و آن پیرمرد که میچک نام دارد 
با خودخواهی های شخصی که از نظر نویسنده ریشه در موقعیت 
طبقاتی آنان دارد، سود و منافع شخصی خود را بر منافع جمعی 
ترجیح می دهند. فادایف در این رمان می کوشــد با دادن کیفیتی 
حماسی به لوی ســون خواننده را به سمت وسوی قهرمان مورد 
نظر خود ســوق دهد. او در حقیقت همان ایده ای را پی می گیرد 

که آستروفسکی «در فولاد چگونه آبدیده شد» پی گرفته است.
«دن آرام»* نوشــته میخائیــل شــولوخف (۱۹۸۴- ۱۹۰۵) از 
مهم ترین آثار رئالیســم سوسیالیستی، به یک معنی اثرات انقلاب 
۱۹۱۷ را در همه مشاغل و از جمله سنتی ترین و محافظه کارترین 
آنها «قزاق»ها مورد بررســی قرار می دهد. قزاق ها از صدها سال 
قبل از جمله وظایف غیرقابل تغییر خود را دفاع از حکومت تزاری 
می دانســتند، مفهومی که در ذهن قزاق ها عادی با اندیشه دفاع 
از کشــور آمیخته شــده بود اما یکباره بر اثر انقلاب آن آرامی در 
«دن» و یکنواختی قرن ها زندگی قزاق ها دستخوش تغییر بنیادین 
می شــود. گریگــوری قهرمان این رمــان «... قزاقی برخــوردار از 
استعدادی خارق العاده، مردی جسور و پرتوان است که سرنوشت 
مردم خود را تا سرانجام تلخ آن می چشد».۱ و سرنوشت خودش 
نیز در هاله ای از ابهام ســپری می شود. شولوخوف بیشتر از سایر 
نویســندگان رئالیســم سوسیالیســتی به روانکاوی شخصیت ها 
و عشــق فی مابیــن گریگــوری و آکســینیا می پــردازد و روابط و 
دغدغه های احساسی را در ضمن بیان روند کلی مورد روانکاوی 

قرار می دهد.
در اکثــر موارد مضمــون تکامل یعنــی پیشــرفت تاریخ به 
سمت وســویی معین، ایده اصلی رئالیســم سوسیالیستی است. 
این نوع رئالیســم می کوشــد در کنار تکامل کلــی جامعه روند 
شــکل گیری انســان متکامل یا طراز نو را نیز همزمان طی کوران 
تحولات اجتماعی نمایان کند. شــخصیت هایی مانند پاول و لوی 
ســون، گریگوری و... نمونه هایی از انســان های آرمانی رئالیسم 
سوسیالیستی  اند. ارائه چنین مضامینی بر نوعی متافیزیک استوار 
اســت که تنها با ســاده کردن روابط پیچیده جامعه و انســان، و 
فروکاستن آن به خواست های معین و در نهایت رسیدن به راه حل 

نهایی امکان پذیر است.
«رئالیسم سوسیالیستی» به خصوص در زمانه اوج گیری اولیه 
تأثیر مســتقیم بر ادبیات ایران گذاشت. بزرگ علوی شاید اولین 
نویسنده ای اســت که قبل از شروع به داستان نویسی به تحلیل 

جایگاه و موقعیت هنر و ادبیات پرداخت. علوی در ســال ۱۳۱۲ 
قبل از دستگیری اش در گروه پنجاه و سه نفر در مقاله ای آوانگارد 
نســبت به زمانه خود با عنوان «هنر و ماتریالیســم» به تعریف 
هنــر می پردازد. از نظر او، هنــر و ادبیات به عنوان فرم موقعیتی 
روبنایــی داشــته و در نهایــت «تابع وضعیــت و اوضاع مادی 
عصر خود اســت».۲ بعدها -تقریبا دو دهه بعد- رمان مشــهور 
«چشم هایش» علوی نمونه ای از تأثیر رئالیسم سوسیالیستی بر 
ادبیات ایران اســت. علوی در توصیف اســتاد ماکان، شخصیت 
اصلــی رمــان «چشــم هایش» می گوید: «اســتاد مــاکان مرد 
بلندهمتی بــود، خون دل می خورد، آرام بود و تودار، با کســی 
دوست نمی شــد، از رجاله ها، از پشت هم اندازها، از آنهایی که 
نان را به نرخ روز می خورند، از آنهایی که جز شکم و تن خودشان 
هدف دیگری در زندگی نداشتند بیزار بود». علوی به ماکان شأن 
قهرمانــی می دهد و او را تابع ذهنیتی می کنــد که از قبل دارد. 
جهان علوی در این داســتان جهان ساده و روشنی است: استاد 
ماکانی که علوی ارائه می دهد دارای کیفیتی حماسی است که 
از همان ابتدا در موقعیت نمادین و نه واقعی قرار می گیرد، زیرا 
می خواهد این نماد یا حماســه را تا آخر حفظ کند تا الگو شود. 
اتفاقا خود بزرگ علوی تا مدت های مدید الگوی نویسندگان بعد 

از خودش می شود.
تحول شــتابان اقتصادی در دهه های چهل و پنجاه شمســی 
موجب شــکل گیری آرایشــی جدید از نیروهای اجتماعی شهر و 
روســتا، آمیختگی و ایجاد نوعی حاشیه نشــینی شــهری شد که 
تأثیرات آن در ادبیات و ســینما نمایان می شــود. در این شــرایط 
ادبیاتی شکل می گیرد که به صورتی ملموس و روشن، تنش های 
اجتماعــی زمانه را بیــان می کند. در این دوره بخشــی از ادبیات 
ایــران تحت تأثیر گورکی قرار می گیرد که طی آن نوعی همدردی 
بی واســطه با انبوهی از «نیروی کار ارزان» در شهر و روستا انجام 
می گیرد. در این شرایط ادبیات سویه آشکارتر به خود می گیرد، به 
این معنا که حالتی گزارش گونه پیدا می کند. «گزارش گونه ای» که 
بــه همان اندازه از «تأخیر در ادراک واقعیت» و «تخیل» که آن را 
فانتزی قلمداد می کند، فاصله می گیرد. نویســنده می کوشد تنها 
واقعیت را انعکاس دهد، اما کم وبیش چارچوب های ذهنی خود 
را مداخله می دهد. در این ادبیات جهان از نگاه نویســنده دارای 
خطوطی روشن و آشکار است که خواننده به سادگی متوجه نیت 
نویسنده می شود. نویسندگان مهمی مانند علی اشرف درویشیان 
و محمود دولت آبادی در آثار اولیه خود متأثر از چنین تصوری از 
واقعیت هســتند. در این متون واقعیت سرراست بیان می شود و 
تأخیر در ادراک که لازمه متن ادبی است، با تعلل انجام نمی گیرد.
هــرگاه از احمد محمود ســخن نگوییم مثل آن اســت که از 
ادبیــات ایران نگفته ایم، اما در احمد محمــود نیز همان تأثیرات 
دیده می شــود در «همســایه ها» و ســپس «داســتان یک شهر» 
پروسه کنجکاوی، آگاهی در شــخصیت های داستانی در نهایت 
به تصمیمــی ناگزیر منتهی می شــود. این هر دو داســتان وجه 
سیاســی دارند و به نظر می رســد لازمه داستان سیاسی همراه با 
نوعی صراحت باشــد که با میانجی کمتری وارد ماجرا می شود. 
احمد محمود، نویسنده ای است که می داند 
چه می نویسد، می داند مقصد کجاست و این 
سبک از نوشتن می تواند به متن داستانی اش 
لطمه بزند، اما او همچون نویسندگان مشابه 

می خواهد قبل از هر چیز تأثیرگذار باشد.
پی نوشــت : در کنار نویســندگانی کــه از اکتبر 
نویسندگانی هستند که کم تحت  متأثر شده اند 
تأثیر امواج قرار گرفته اند. نویســندگانی مانند 
نویسندگان  و... و همین طور  ساعدی، گلشیری 
دهه هــا و ســال های اخیر که بــه ادبیات و یا 
در حقیقت سیاســت ادبیات به مثابه شــکلی 
از زندگــی که بــر روی پاهای خود ایســتاده 

نگریسته اند.
* «دن آرام» توســط تأثیرگذارترین هنرمندان 
کشور، به آذین و احمد شاملو به فارسی ترجمه 

شده است.
۱. «ادبیات و انقــلاب» یورگن روله، علی اصغر 

حداد، انتشارات نیلوفر
۲. «هنر و ماتریالیسم»، بزرگ علوی

زن پلید
ایرن نمیروفسکى

تـرجمـه احسان لامع
انتشارات نیلوفر

کجا و چگونه آقای ایزدی 
دیوار صوتی را می شکند؟

احسان فولادى فرد
نشرچشمه

«ســرزمین بی  حاصل» از مهم ترین اشعار تی اس  الیوت است 
که اخیرا با ترجمه حسن شهباز در انتشارات نگاه به چاپ رسیده 
اســت. این کتاب با هدف بازنشر آثار مؤلفان و مترجمان قدیمی 
و نام هایی به چاپ رســیده که آثارشــان به لحاظ نثر پیراســته 
فارســی برای مؤلفان، مترجمان و خوانندگان نســل های جدید 
آموزنده اســت. مترجم در مقدمه این کتاب می نویســد  تی اس 
الیوت در جهان کنونی یک نام بلندآوازه  و اثر منظوم او «سرزمین 
بی  حاصل» و «چهار کوراتت» او از ســروده  های مهم قرن بیستم 
است. شعر بلند منظومه «سرزمین بی حاصل» به عقیده بسیاری 
از هنرشناسان، مظهر کمال سخنوری در زبان و ادبیات انگلستان 
قرن بیستم و نمودار بارزی از شــیوه شاعری در دوره معاصر به 
شمار می رود. همین منظومه سبب شد که منتقدان ادب شناس 
جهان، الیوت، این شاعر برنده جایزه ادبی نوبل را بزرگ ترین شاعر 
انگلیســی قرن خــود بدانند. از نظر مترجم این مجموعه شــعر 
الیوت، «دشواری اصلی شــناخت الیوت و ره یابی به تفکرات او 
در شــیوه کلام و نحوه بیان او است که خواننده شعردوست را از 
شــور و شوق مطالعه باز می دارد. آنچه او سروده، از آغاز تا پایان، 
مشــحون از رمز و کنایه و اســتعاره اســت و از آن رو که سراینده 

فیلســوفی اســت ژرف نگر بر عالم پراســرار آدمی، لاجرم برای 
پی بردن به مفاهیم گســترده سخن او، باید بسیار دانست و حین 
مطالعه شــعر او از مرور مداوم و مراجعه پیاپی کتاب های مورد 
اســتناد او نهراســید و از راه طلب بازنماند ». شعر سخت خوان 
الیوت از دید شــهباز، در همان حال که شعر است و از موسیقی 
کلام و آراســتگی واژه هــا برخــوردار، بیان کننــده متعالی ترین 
اندیشه ها و پیچیده ترین واکنش های روان انسانی است. از این رو 
است که ترجمه آثار الیوت همواره با دشواری روبه رو بوده است. 

«برگردان شــعر او به هر زبان، حتی زبان های 
دیگر اروپایــی که با هم خویشــاوندی دارند، 
بسیار مشکل اســت و این اشکال زمانی رو به 
فزونی می گذارد که مترجم از دیار شرق باشد 
و بخواهد با یك فرهنــگ مجزا، آن را با همه 
اشارات و اصطلاحات متداول قومی و تاریخی 
و مذهبی، که بیــن اقوام اروپایــی معمول و 
شناخته اســت، به زبان خویش ترجمه کند و 
در همان حال بکوشد که غنای شعر و اصالت 
کلام را از دست ندهد. شاید سبب همین باشد 

که الیوت، با وجود آنکه نامش برای اکثر شــیفتگان ادب جهان 
آشنا اســت و آثارش در بسیاری از دانشــگاه های جهان تدریس 
می شود، تعداد ترجمه های آثار منظوم و منثور او، زیاد نیست و در 
زبان فارسی هنوز این امر مهم انجام نپذیرفته است ». زبان خاص 
الیوت و رمزهای ســخن تا حدی بود که موجب شــد پیشــنهاد 
دوســت شــاعرش، ازرا پاوند را درباره تعداد ســطور «سرزمین 
بی حاصل» بپذیرد و هشتصد سطر را به چهارصد و سی و سه سطر 
تقلیل دهد. تی اس  الیوت با شعر فارسی نیز به واسطه خیام آشنا 
بود و البته این آشــنایی فراتــر از حد معمول 
بوده و الیوت از تأثیر خیام ســخن می گوید. او 
 نوشته است که شــیفته رباعیات خیام شده و 
وقتی نسخه ای از رباعیات خیام با ترجمه  فیتز 
جرالد به دستش می رســد و آن را می خواند، 
چنــان تأثیــری بــر او می گذارد کــه تصمیم 
می گیرد شاعر شود. این کتاب علاوه  بر ترجمه 
اشعار، نقد و تحلیل شعر و نیز فهرستی از آثار 
مورد استفاده در ترجمه «سرزمین بی حاصل» 

را در بر دارد.

انتشار «سرزمین بی  حاصل» اشعار تي اس الیوت با ترجمه حسن شهباز
آوریل، بي رحم ترین ماه 

پانیذ زرتابی

نادر شهریوری (صدقی)


